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 چکیده

دو ، دچهار اشهتباه و مشهکل سهازددر مقام شهناخت فاعل اخلاقی را اخلاقی که ممکن است های گانهاز جمله دو
و ظهن  حُسهن   یلاقهاخ ۀدوگانه زیتمها یارهایمع دادن مقاله نشان نیهدف ا. است لوحیو سادهظن  حُسن  مفهوم 

، یمفههوم زیتمها چهون این معیارهها ذیهل مبهاحثی. استی مندرج در متون اسلامی ارهایمعاساس  بر یلوحساده
پهژوهش بههه روش  نیها. دنشههومی حرطهمدر آن  یاسهت کهه فاعههل اخلاقه ییهههاتیهو موقع طیشهرا، خاسهتگاه

 یدوگانهه اخلاقه نیها زیجهت تما گفتهپیش یارهایمع نییبه تبای منابع کتابخانه ازگیری با بهرهو  یلیتحل۔یفیتوص
 یمثهل ازدواج و برخه یامهور شهدن ی  مسهتثن»، «یلوحسهادهدر نسبت بها ظن  حُسن  بودن  اصل». پرداخته است

سهتم ۀ فسهاد در جامعهه و غلبه یریدر موارد خاص مثل فراگ اطیاصل احت تیرعا»، «ظن حُسن  معاملات از اصل 
 یخطهابهودن  در صورت مشهود پرتکرار و یدر خطاهاظن  حُسن   تیعدم رعا»، «اد ناشناختهدر مورد افر ویژه به

کهه بهه روش  پهژوهش حاضهر اسهت جیاز نتها «یو بهدگمان یگمهانخهوشبهودن  عدم مطله »و « طرف مقابل
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 بیان مسئله. 1

مرزبنهدی و شهناخت آن سهبب  لوحی، یکهی از مسهائلی اسهت کهه عهدمظن و ساده دوگانۀ حُسن  
نادرسهت از های شهود. برداشهتگیهران آن مهیشدن امر بر افراد جامعهه و همچنهین تصهمیم مشتبه
نهابع بهه ایهن مسهئله شهود کهه برخهی ملوحی میظن و آیات و روایات آن سبب اشتباه با ساده حُسن  

ظن وجود دارد که برخی از بهاب اخهلاق فضهیلت و  های مختلف در باب حُسن  دیدگاه. اندپرداخته
ملاک ارزش اخلاقی اعمهال نظریهه که مبنای ما در این پژوهش در  گرایانه استبرخی اخلاق غایت

مصهطلح در « نگهریها ویژگی بنیهادانگهاری فضهیلتغایت»با عنوان است که تلفیقی از این دو رُکن 
ها و نیهات اساس فاعل، انگیزه بدین معنا که ارزش اخلاقی اعمال هم بر  شوداخلاق ارائه می فلسفۀ

اسهاس آثهار و نتهایج  ههم بهر عنوان شرط مقبولیت اعمال و ملاک کمال آنها و و فضایل باطنی او به
تهوان پهژوهش مهی. (۴۲ ص، 1399، نهدیحسینی رام) شودتعیین می اعمال از حیث تحق   غایت انسان

کهاربرد و  صهدد اسهت تها در کهاربردی   زیرا اخلاقدانست کاربردی اخلاقحاضر را از مباحث 
عمال منظم و ههدف . (۲8 ص، 1389، )شهریفینشان دهد  را مسائل خاص درمنطقی نظریه اخلاقی  ا 

، زمهاناسهاس  بهر یلوحسهادهو ظن  حُسن  اخلاقی  معیارهای تمایز دوگانه   دادن این تحقی  نشان
سهه نکتهه در این راستا،  که است های آنشرایط و موقعیت، انگیزه، خاستگاه، متعل ، نیت، مکان

 . گیردمی قرارها مورد بررسی دقی  موقعیت تبیین مفهومی و منشأ و شرایط و، یعنی اصلی

، )رضهایی نظهرانبرخهی صهاحب ولهی، هش مستقلی صورت نگرفتهوژپدر باب مسئله حاضر 
برخههی مقهالات نیههز بهه دیههدگاه را بیههان کهرده و ظهن  حُسههن  کارکردههای  آثههار و، اهمیهت (1387
هه زاده) یلوحسادهیا تبیین  (139۲، صادقی)اندیشی مثبتدربارۀ  (ع) اطهار ائمه و  (139۶، غفهوری و عبدالل 

در بعضهی آثهار انهد و پرداخته (1399، )حسهینی تبیین سهو  ظهن به شکل کلی به مفهوم برخی دیگر
 (۲0۲1، ایمانیهه و دیگهران)شناسهی بینهی در رواندر متون دینی با خهوشظن  حُسن  ای بررسی مقایسه

و ظهن  حُسهن   مفههوم ارائه معیارهایی بهرای تمهایز دو از جهت حاضر مقالۀ اما ،تسا شده نییتب
 . واجد نوآوری است - اخلاق اسلامیهای آموزهاساس  بر - یلوحساده

 یلوحسادهو  ظن حُسن  مفهومی  زیاتم. 2

تواند قدرت شهناخت مها را این تمایز می. تمایز مفهومی است، گانهتمایز دوهای یکی از شاخص
ی گرفتهار لوحسهادههستیم یا در دام ظن  حُسن  در موقعیت فاعل اخلاقی دچار اینکه  در تشخیص
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بها ایهن مواجهه شناختی و توسعه فهم در  هتکند به جمی مککمفهوم به ما در اصل تمایز ایم. شده
و در لغت بهه معنهای  ظن، ترکیبی اضافی حُسن  . دو حالت دقت و تمرکز کافی و لازم را داشته باشیم

ایهن واژه  نیز بدگمانی است. در اصطلاح و سو  ظن به معنای بدبینی برابرگمان نیک در ، بینیخوش
هاست. گفتار انسانو کردار  چنینهمو  عالمعل و انفعالات فو مؤمنین ، خداوند مورد در شتنانگانیک

، 1۴1۲، )قرشیشود می گفته تعبیر روایات اسلامی هظن ب بینی یا حُسن  خوش، نگریاین، مثبتبر افزون

گهاهی  «ظن  »واژه  ت یم ق انظن، بر ظن و گمان استوار است. در  پایه و اساس حُسن  . (13۴ ص، ۲ ج
، 1۴08فراهیهدی، ) اسهترفتهه  کار به (۲79 ص، ۶ ج، 13۶۲، طریحی) نیقیبه معنای  به معنای شک و گاهی

 کهم و ن پهایینآگمان است که احتمال خهلاف در  یا ن، خیال قویآمعنای حقیقی ، اما (1۵۲ ص، 8 ج
 . (۵90 ص، 137۵، )بستانینرسیده باشد  یقین یا اطمیناناندازۀ به  بوده، لکن

احساسهی و  حهوزه  . ۲  و معرفهتشهناختی  حوزه  . 1: از تندعبار ی شخصیت انسانهاساحت
در دیدگاه اسلامی شهامل ما این است که ظن  فرضپیشبراین، بنا. رفتار و عمل حوزه  . 3  یعاطف

 . عاطفه و رفتار است، شناخت
کهه تقریبها   انهدبیرهاییتعهمگهی گمهانی، خوشو بینی خهوش، اندیشیمثبت، نگریمثبت

 کهه دارد انسهان افهراد ووقایع و حوادث به مثبت  ینگاه که کسی مورددر  و شتهدا ی واحدمعنا
 همهاندر ادبیهات دینهی تعبیهر از آن  دهد کههارائه نمی اناز آن یتفسیر ناخوشایندغالب موارد 

 یها همهانسهو  ظهن  برابهردر  معنای گمان خوب، لغت نظر از «ظن حُسن  »است. ظن  حُسن  
. (13۴ ص، ۲ ج، 1۴1۲، )قرشهی تر بیهان کهردیماصطلاحی آن را پیش را در بردارد که معنای گمان بد

و عهاطفی مثبهت شهناختی  توجهه، بینهیرا چنین تعریف کرد: خوشظن  حُسن  توان می، رواین از
رویهدادها را ، آناسهاس  بهر فهردکهه  رفتارها و رویدادها، افکار، خود، افراد، جهان، نسبت به خدا

 دارد که با تلاش خودش اوضاع بر وف  مراد پیش رفته و نتهایج دلخهواهانتظار  و تفسیر مثبت نموده
 . (70۔٥٣ ص، 1387، )نوریآید دست  به

قائهل بهه بایهد  واژهاین دو  بین و نیست اندیشیساده و یلوحسادهبه معنای  گاههیچبینی خوش
  مسئولیتی اسهتبی همان بلاهت وی لوحسادهۀ ریش و پایه گفت توانمی طرفی از. شویمتفاوت 

اسهت عقهل ۀ عمدی و از روی اختیار قوکردن  معنای تعطیل «بلاهت»در اصطلاح معنای  چون
 مسئولانهحالتی است، یعنی  آنخلاف  به بینیخوشدیگر،  طرف . از(119 ص، 137۴، اخلاق ناصری)

، ان داردبهه دیگهرظهن  حُسن  که  حالی درفرد با ایمان اینکه  توضیح بیشتراست.  یآگاه و از روی
اس  ه بهاسهلام تأکیهد  و دکنهاز او  اسهتفاده سو  ی نتواندتا کس است همزیرک  و باهوش واما حس 
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به همهین  سندنوشتن و  شریککردن  در انتخاب زیرکی تجاری وهای لهمعام اکثردر گرفتن  شاهد
تنظهیم ۀ نحهو مورددر، ترین آیهطولانی نیز ت یم ق آنتوجه این است که در  قابل نکته. دلیل است

 . (۲8۲آیۀ ، بقره سورۀ) استدارای مدت های معامله زمان شاهد درگرفتن  وقرارداد 
اعتماد انسان به افهراد    چونبینی استخوش و باوریتفاوت بین خوش، توجه دیگر ۀ قابلنکت

کهردن  زمهایشو آ وجوجستاین مطلوب نیست که فرد بدون  و گویندنمی بینیخوشرا ناشناخته 
خهوشاین، بهر افهزون. آورددست  به و نتایج خاص را از آن اشخاص به سخن آنها ترتیب اثر داده

  زیهرا بهاوری اسهتنهوعی خهوش - فساد آلودگی و نظر از - افراد معلوم الحالنسبت به بودن  نبی
گران همهراه بها نوع تفسیرشان از اعمال و کردار دیظن  حُسن  و برخوردار از صفت بین خوشافراد 
خهود قهرائن و شهواهدی را ظهن  حُسهن  بینی و مراقبت و احتیاط است و برای خوش، اندیشیدور

الحهال  نسبت به افراد حتی افراد معلومای همیشه و بدون هیچ شاهد و قرینهآنکه  بینند نههمراه می
بهه  ظهن سهو  عهدم دادن بهه ضمن دستور، در منابع دینی. را روا بدارند بینیخوشو مفسد چنین 

هه و  فهردی ظهاهرگهاهی   زیهرا افراد هم وارد شده استظاهر  به اکتفا عدم دستور به، دیگران موج 
بها نبایهد نکته این است از طرفی هم ، اما ابتلا به فسادهایی دارد شباطن نمایان شده لکن پسندیده

مَهن  » فرماید:می ین زمینهدر ا ()ع امیرالمؤمنین. افراد دیگر شد بینیخوشنابودی سبب  رفتار خود
لا  فَقَدْ أَسْلَفَکَ  ه انْتَجَعَک مُؤَمِّ ک فَلَا تُخَیبْ ظَنَّ  ب 

نِّ ه مبادا با رفتار خهود کسهی که، یعنی  حُسْنَ الظَّ
 . (38۲ ص، 13۶۶، )آمدی «دارد را ناامید کنیدنسبت به تو  بینیخوشاحساس 

ریزی و همراه بها برنامهه بینیخوش واندیشی مثبتشناسی هم آمده است که تفاوت دیگر در روان
کهاری  ریزی مشخصی در ههرخیالی است که برنامهلوحی همراه با بینگری است، اما سادهواقعیت

ورد او در موضوعات و پدیده با صهرف احسهاس و هیجهان اسهت تها جهایی کهه گهاهی ندارد و برخ
بینی و مهرز خهوش حهد و پسکند. اهمیت فرض میخیالی کمموضوعات مهم را با خونسردی و بی

 . (۲1 ص، 1387، علیزاده) استگرایی لوحی، واقعظن و ساده عبارتی، حُسن   خیالی یا بهبی
برخهی نمونهه،  بهرای  تمایز آنهاسهت کنندهدو مفهوم بیان این از کدام رهآثار که این نکته دیگر

، اعتمهاد عهدم نهدو معتقدکهرده قی بحث لایک فضیلت اخمثابه  ظن به حُسن  از ، نظرانصاحب
، صهورت وجهودش در یهک جامعهه در کههاسهت  (لوحیساده) یبدگمان نامبارک ۀنتیجنخستین 

 همهین بهه. رودن میبیاز  اجتماعیآثار زندگی  و و برکات معدوم شدههمدلی و همکاری  و تعاون
قائهل اسهت از مسهئله ای العهاده ها اهمیهت فهوقافراد و امت قابلم که برای اعتماد متلااس، دلیل

ت به لوحی(ساده) یبدگمان ظهن  حُسهن  دعهوت بهه ، تقنبسیار م ابیرنهی کرده و مردم را با تع شد 

https://hawzah.net/fa/Article/View/112326/%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C#Text458843
https://hawzah.net/fa/Article/View/112326/%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C#Text458843
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 کننهدهبا رویکرد تحلیلی به مرزههای متمایز ادامه، . در(317 ص، 3 ج، 139۲، )مکارم شیرازی ه استکرد
 . شوداین دو مفهوم اخلاقی پرداخته می

 از جهت خاستگاه و منشأ زیتما. 3

خهود آن صهفت بهتهر تواند به شناخت می لوحی و حُسن ظن(مفهوم )ساده شناخت ریشه این دو
یها صهفت  فعهلهای جه به عوامل و ریشههی شناخت حقائ  اخلاقی توهاراه یکی از. کمک کند

نتیجه و ، باشداخلاقی  غیرامری یا صفتی ، در صورت که مناشی صفت یا رفتاری. اخلاقی است
 . کنیماشاره میمهم  أاینجا به سه منش در. استاخلاقی  غیرمسبب نیز 

 کفر و مانیا. 1. 3

 این مطلب در روایات نیز مهورد. ی استلوحسادهو ظن  حُسن  های کفر یکی از خاستگاه ایمان و
هن    حُسْهنُ » فرماید:را ایمان فرد دانسته و میظن  حُسن  ۀ و اصل و ریش گرفته تأکید قرار أَصْهلُهُ  اَلظَ 

یمَان   نْ حُسْن  إ  ایهن . (۲۵1 ص، 11 ج، 13۶9، )نهوری «از ایمان شخص استظن  حُسن    اصل اَلْمَرْ    م 
ورت ص صهامری است قلبی که مبتنهی بهر ایمهان شهخظن  حُسن   أدهد که منشیروایت نشان م

. امها آیها پذیرد و ایمان هم به باور و هم عواطف و قلب مرتبط اسهت پهس دو سهاحت اسهتمی
 یا غفلت است؟ ،تفاوتیبی ی نیز چنین است؟ مبتنی بر ایمان است یا مبتنی برلوحساده
 «یلوحسهاده» آن را است کهمنطقی به دیگران  غیر ام وبه معنای اعتماد زود هنگ «زودباوری»

ت عدم، بدبینی، زودباوری آثاری مانند استرس. نامندمی نیز و کاهش اعتماد بهه نفهس و  نفس عز 
نیهز اشهاره  کدام هرتوان به منشا  و سو  ظن میظن  حُسن  در مقایسه . سستی اراده را به همراه دارد

آرامهش ایمان بوده کهه ظن  حُسن  منشا اما ، را ضعف ایمان دانستی لوحسادهمنشأ  توانمی کرد 
ت و (۴آیۀ ، فتح سورۀ) دلهیلش ایهن . فضایل بسیار دیگر رهاورد آن است و (8آیۀ ، منافقونسورۀ ) نفس عز 

گفتار و رفتار دیگران را بر صورت نیکو حمل کرده و بهه دلیهل برخاسهتن ظن  حُسن  است که طب  
انگهاری فرد با ایمهان بهه دلیهل همسهان، حیا از ایمانگرفتن  از طرفی نشأت از ایمان وظن  حُسن  

کهنش آنهان را بهر وجهه  آنها را منتفی کهرده و گهویش وبارۀ در انگاریبد، ایمانش خاطر بهدیگران 
شهده بهای بهشت دانسته ظن  حُسن  در برخی دیگر و  (۲۲ ص، 1387، )علیهزادهکند صحیح حمل می

نظهران ایمان است و برخی صهاحب اهل که بهشت نیز مأوای. (38۴ ص، 70 ج، 138۶مجلسی،  )علامه
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منشهأ عنهوان  به ایاعتقادات حقه، با ایمان فرددر دل  راسخ و اثری صفتعنوان  به معتقدند ایمان
همهان ایمهان فهرد ظهن  حُسهن  پس ریشه . (119 ص، ۵ ج :1383طباطبایی،  علامه)کارهای خوب است 
به دلیل جاری ساخت ح  بر  مانیافراد با ا گمانبر غنیمت دانستن تأکید  یگراست که در جایی د

رفتاری ترمیم آسیب خهروج از ۀ مهم این شیو کارکرد. (309 حکمت، نهج البلاغه) استزبان آنها شده 
اندیشهی راسخ و اعتقاد بهترین انگیزه شوق بهرای مثبت مانیا. اعتدال در معاشرت با دیگران است

 . (1۵1 ص، 137۲، )ملکیگوناگون روزگار است در حوادث 
، اللیثهی)اسهت ایمهان دانسهته شهده  عدم ناشی ازظن  حُسن  در منابع دینی ضد  ،از طرفی دیگر

 در (ع) جهوادمانند منع امام  شود:می نیز مشاهده )ع(بیت  اهل این مطلب در سیره. (۵3۵ ص، 1۴18
ایمان شهرابخوار و اسهتدلال حضهرت بی ی به فردلوحی وزودباورین از سادهمؤمن مشورت به یکی از

ه  ب   نُ وم  یُ » توبهسورۀ  ۶1آیۀ  به
 «به خدا ایمان آورده و به مؤمنان هم اطمینهان دارد  نینوم  لمُ ل   نُ وم  یُ  وَ  الل 

 ریهاخ تیهروا از. (۶07 ص، 13۵1، بیدسهتغ) اسهت لوحیظن و سهاده خاستگاه حُسن  دهنده نشان که
 حهال ههر بهه ،دهندمی یگواه یفرد یبه بدکردار نیاز مؤمن یکه گروه یمانکه ز دیآیبر م نیچن

 . (۶08، 13۵1، بی)دستغ ستین ییاعتماد و اقدام عقلا نیگرفت و ا دهینشنتوان نمی زیرا ن یگواه نیا

 و جهل عقل. 2. 3

ه عاقله می حُسن   ه از جُهبن و ضهعف نفهس سرچشهم لوحیتواند باشهد، امها سهادهظن از فضایل قو 
ه غضهبیه اسهت. از گیردمی لوح را ضهعیف العقهل و رو، در برخهی منهابع سهادهایهن و از رذایهل قهو 

هت، بها میهزان . لهوح(، ذیل واژه سهادهلغانممه دهخدا) اندالعقل نیز خوانده خفیف علهو  سهالک در مقهام محب 
ظن داشهتن بهه خهود و  سو  های مؤمنانظن او به خدا رابطه مستقیم دارد. از نشانه امیدواری و حسن

بهه . (۲17 ، ص1310، مکهی)و عکس این حالت سزاوار منافقهان اسهت  بودهبودن به دیگران  گمانخوش
ظن آدمی به خداوند، از نداشتن معرفت  صحیح به آن ذات  حکهیم و قهادر مطله   رسد سو نظر می

ه  دیگهر،  سوی از. (۲79 ص، ۶ ج، 13۶۲، )طریحیگیرد ت میأنش  (31۶ ص، 1 ج، 1387راقهی، ن) ینراقهمحق 
ه می سو  ه غضبی  ت و  داند و به باور وی، چنانکه حُسنظن را از رذایل و منشأ آن را قو  ظن ریشه در قهو 

گیهرد. از جُهبن و ضهعف نفهس سرچشهمه می لوحییا همان سهاده ظن ثبات نفس آدمی دارد، سو 
شهمرد و پهس را از گناهان قلب می ظن سو نیز  (1۵1 ص، 1 ج، ق 1۴0۶، حارث محاسبی) حارث محاسبی

در . (1۵0 ص، 3 ج، تهایبه، غزالهی) شماردحرام می، از او غزالی آن را غیبت با قلب و همانند غیبت با زبان
براین، بنها، آگاه اسهت هاانسان خدا از اسرارچون تنها  اند کههم برخی آورده ظن سو سبب تحریم 
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 مگهر، دیگری به امر سو  و زشهتی معتقهد شهود کسی را شایستگی آن نیست که در وجود کس
، بهه دیگهران ظهن حُسنبراین، بنا. تأویل به خیر هم نباشد قابل آن زشتی بر او عیان شود وآنکه 
 . (3۲0 ص، 1 ج، 1387، )نراقی تأویل افعال آنان به بهترین وجه  ممکن و نه بر وجه  فاسدیعنی 

 ههمشهناخت  ی مربهوط بههشناخت اسهت خطاهها ،رفتار با اهمیت یاز مبان یکیاز آنجا که 
در  بهه همهین دلیهل دیشها. دارنداو  یتعاملات اجتماع خصوصا   شخص یبر رفتارها ادیز یریتأث

ق نظر از مسئله ترینمهمبحث شناخت   یی جههتارههایمع و ههاروش بهه یهافتن دسهت، نیمحق 
 . (۴۴۔۴3 ص، 1390، بهشتی)اند ی دانستهآگاه اکتساب علم و

 بهه منظهور، گهرانیبه د یگمانخوشبا  یلوحساده یمرزها  یدقو معرفی کردن  نییتعاین، بنابر
بهه  هیتوص، احادیث اسلامیدر . است یضرور مورد نیشناخت در امربوط به  یاز خطاها دوری
رَدورزی با همراهاندیشی مثبتو ظن  حُسن   ، درنه  و بها سهنجش همراه تعقل که تعقل استو  خ 
منابع دینی این مطلب با تعابیر تناسب ظن مهرد  در. شودیم فهمیده لیو تحل هیجزت ی وشیدوراند

 درسهتی بههگمهان متقهین و صهاحبان عقهل بهودن  ترنزدیکو  (۴39 ص، 1 ج، 13۶۶، آمدی)با عقلش 
تأکیههد  مههورد (108 ص، 1 ج، 138۶مجلسههی،  )علامهههعقههل و نشههانه کمههال  (۴۴0، ص 1، ج 13۶۶ ،ی)آمههد
 هیتوصاندیشانه سادهاندیشی نه مثبت  عاقلانهظن  حُسن  به  را نیمؤمندیگر،  عبارت هب گرفته و قرار
تهوان سهخن برخهی مهیواقهع،  درو  اسهت ی جههللوحسادهخاستگاه  ،طرفی دیگر از. کنندمی

ه  نظران در حوزه تفریطصاحب ، 1387، نراقهی) بهرد کهار بهه یلوحسادهجهل را برای ، یعنی عاقلهقو 
کهار به اودربارۀ  را «جاهل القلب»ی دانسته و تعبیر لوحساده أجهل را منش ع() رمومنانیام. (71 ص

 در. (۶9 ص، 1 ج، 1390صهدوق،  )شهیخاخلاقهی اسهت ۀ خاستگاه این رذیلدهندۀ ه است که نشانبرد 
و  (3۴۵ ص، ۵ ج، 13۶۶، آمهدی)آزمهودن پهیش از  عقلی دانستن اطمینان به همهه افهرادکم روایات نیز

دوسهت سقوط حتمی بهدلیل اطمینهان بهه  و (190 ص، ۶8 ج، 138۶مجلسهی،  )علامهآن شمردن  ناتوان
از آنجها اسهت.  ی از جهل انسهانلوحسادههمگی اشاره به برخاستن  (17۴ ص، 71 ، ج138۶ ،یجلس)

از هر حقیقتی بهه انهدازه شایسهته دانسهته و  وجوجستی امعن نظران تعقل را بهکه برخی صاحب
 پهس. (11۲ ص، 137۴، طوسهی)دانهد می دقتیدر یک موضوع و کم شدن بین غرق وسط حد   عقل را ت

 . تعقل است ی نیز ضد   لوحسادهبرخاسته از تعقل و ظن  حُسن  توان گفت می

 نفس و سقم آن سلامت. 3. 3

تظن  حُسن  منشا   اینکهه توضهیح بیشهتر. سقم و انفعال نفهس اسهت یلوحأ سادهنفس و منش قو 
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ت و ثبات ظن حُسن دارد و سلامت درون و صفای باطنی خاستگاه این فضیلت  نفس ریشه در قو 
 کهه (ع) صهادق امهام مانند این روایت ،شده استتأکید  اخلاقی است که در منابع دینی هم به آن

نْ حُسْن  » فرمود: نِّ أَصْلُهُ م  یمَان   حُسْنُ الظَّ ه   إ  و ایشان صدور فضایل دیگهری « الْمَرْ   وَ سَلَامَة  صَدْر 
داننهد و از سلامت نفس مهیاساس  برظن  حُسن  و راستگویی را از این  داریامانت ،همچون حیا

نزدیهک  حقیقهی وای و صفای قلب و پاکی طبیعهت انسهان رابطههظن  حُسن  بین  ص() امبریپقول 
تأویهل در صهورت دیهدن امهری  70دانسته و برای حفظ این سلامت ارزشمند دسهتور بهه  قراربر

 . (173 ص، 11 ج، 13۶9، )نورینمایند ناپسند از دیگران می
نیهز  نهوع نخسهت آن. شهودتقسهیم مینسبت به خهود و دیگهران به دو نوع ، گمان بودنخوش

گمهانی به خویش در انجام امور است این خهوشظن  حُسن   اول هدارای دو قسم است کواقع،  در
 ونهدخدا  زیهرا تواند ناپسند باشدنمی، خداداد خویش استهای که به مفهوم اعتماد به توانمندی

 وکهردن  اعتمهاد ااست کهه به فرمودهانسان عطا  یبرای اعضا مناسبهایی توانمندیو  استعدادها
  ۴ آیهۀ، تهین سهورۀ) گیرددست  به را اشامور زندگی ماندهی و مدیریتتواند سابر آنها میکردن  تکیه
 عنهایبهه م وی اخهداداد اسهتعدادهایبه کردن  اعتماد وکردن  تکیهواقع،  درپس . (70آیۀ ، اسرا سورۀ 

ی ورو بهرهکه صادر شده از روی سلامت نفس است  های خداوندتنعماز استفاده  وکارگیری  به
حسهاب بهخداونهد ههای نعمت گزارینهوعی شهکر، بهه آنههاکردن  و تکیه خداوندی هااز نعمت

هه »ارزش خود کرده  را ترغیب به شناختها انسان ع() یعل م، اماآیدمی ولایَجهَل مَبلَه  قَهدر  نَفس 
ه أجهَل  اگر کسی ارزش خود را نادیده گ ه یَکُونُ قَدر غَیر  قَدر  نَفس  ی الأمور فَإن الجَاهلَ ب  رفت بهه ف 

مثبهت خهود و داشهتن ههای بهه ویژگیکهردن  که این شناخت بها توجهه شودمی دیگران هم بدبین
ر میظن  حُسن    . (۵3 نامه، نهج البلاغه)« شودمیس 
ایشهان در مهوارد متعهددی بهه ارزش و داند. می را حقارت فرد ظن سو ایشان ریشه رو، این از

آن خهود را  خاطر بههیچ چیزی آن اندازه ارزش ندارد که فرد مقام انسان اشاره کرده و معتقد است 
م نَفسَک عَن کُل دَنیَه »آلوده سازد  . (31البلاغهه، نامهه نههج)«خود را از ههر پسهتی ای برکنهار دار وأکر 

ضهروری  و پسهندیده یشبه خهوظن  حُسن  د و به نفس خوکردن  اعتمادگونه این ، جهت همین به
 اسهت یشگمانی به خهوخوش نوعی دیگر از اناز گناه یتدر مصون دبه خوکردن  اطمینان. ستا

 افرادی کهه نسهبت بهه خهوداینکه  توضیح. شودی محسوب میلوحسادهاین قسم حقیقت،  در که
اسهت کهه  معتقهدکنهد و به گناه نمی شدن اردبینی دوری از وخوشجهت این به  باشند بینخوش

کنهد هها میخهویش را پیراسهته از آلودگیو  را داشهته از محهیط گنهاه سالمصورت  به توان خروج

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
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کهه  اسهت علامت بیماری و سقم نفس انسانظن  حُسن  قسم از این واقع،  در. (۵3آیۀ ، یوسف سورۀ)
 را از ارتبهاط فهردس تهر، شهخص دروندر  که در صورت ایجهاد آیدحساب میبهنوعی غرور هم 

در  از روی سقم نفس گمانیاز این نوع خوش. بردیافراد گنهکار از بین مبا کردن  دوستی داشتن و
 . (1۴0 ص، 11 ج، 13۶9، )نوری متون دینی منع شده است

به دیگران که باز هم برخاسهته از سهلامت نفهس اسهت شهامل افهراد جامعهه و ظن  حُسن  اما 
در تعهاملات اجتمهاعی طبه  همهان اصهل درسهتکاری  به افراد جامعه بینی. خوشخانواده است

ی که هنگاماصالت الصحة تا پس . است یاصل چنینۀ ریشه وپایگمانی خوشواقع،  دره ک است
در ایهن مهورد  بهدبینیو  سهو  ظهنبهرای  جایگهاهیو  بودهجاری  شودن اثباتخلاف درستکاری 

نسهبت ظن  حُسن  این سلامت نفس انسان و صدور . (9۲ ص، ۶ ج، 138۵، حسهینینجفیعرجیا)نیست 
، سهاز اعتمهادکنندۀ سهلامت روانهی جامعهه و زمینهنوعانش تضهمیناد و همافردیگر  به دیگران و

 جملهه آیات و روایات زیادی در این زمینهه وجهود دارد از. همدلی و وحدت میان آنان خواهد شد
  اشاره کرد: به آیات زیر توانمی

بُوا» ینَ آمَنُوا اجْتَن  ذ 
هَا الَ  ن    یَا أَیُ 

نَ الظَ  ا م  یر  نَ  بَعْ  کَث  ن    ضَ إ 
ثْم   الظَ  ایهد ای کسانی که ایمهان آورده إ 

 . (1۲آیۀ ، حجرأت سورۀ) «باشدها گناه میکنید  چون بعضی گمانهای اجتناب از گمان

لم   ما وَلا تَقفُ » ه  ع   . (3۶آیۀ اسرا ،  ۀ)سور «  از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکنلَیسَ لَكَ ب 
 

تها  نمها تفسهیر شهکلشرا بهه بهتهرین  خهود رفتار بهرادر» :فرمایدا میهمین راستدر  ع() یم علاما
صادر ی که از برادرت حرفبه  وقتو هیچ آن امکان نداشت توجیه ود زسر او  ی ازعملی که هنگام

، 1370صهدوق،  )شهیخ «سو  نداشته باشگمان ، یابیمی مناسب یتوجیه یشبرا هنگامی کهتا ، شود
به اعتماد و حسن عمل برادر گاه  هر ای مردم» فرماید:می بینیوشختأکید  وهمچنین در (18۲ ص

اگهر در  پهس. (1۴1خطبهه ، نهاج البلاغاه)او نشهنوید دربهارۀ  دینی خود عقیده دارید حرف این و آن را
اجهرا ظهن  حُسهن  و دستورهای اسلامی از جمله ها در جامعه انسانی برنامه بلکه ،جامعه اسلامی

 شهودمی مشکوک و دروغ برچیهده اخبارها، سازیعهیشا، عجولانههای بسیاری از قضاوت ،شود
  شهودگیهری افهراد میآسهانسبب  در این حوزهظن  حُسن  همچنین و  (33 ص، ۲ ج، 1378، )سلطانی

مورد زندگی را به کهام خهود و های بیگیری با سختظن  حُسن  و دارای بین خوشهای انسانزیرا 
ی و زودبهاوری صهادر شهده از لوحسهادهاگر با ، اما (۶۵ ص، ۲ ج، 13۶۶، آمهدی)کنند تلخ می دیگران

و الفهت و ارکهان وحهدت اجتمهاعی  و مهربهانیمنجر به فروپاشی  سقم نفس انسان حرکت کنیم
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 بهه سهتوه آوردنسهبب ، کارهای آسان دادن مشقت انجام و پیوند برادری دینی و سختی گسستگی
 . کنددر جامعه و افرادش حکمفرما میدشمنی را  و کدورتو  شدهافراد جامعه 

در خهانواده و روابهط میهان  ییهک دسهتور اخلاقهعنهوان  بهه در بحث خانواده نیهزظن  حُسن  
گمان بد به یکهدیگر بررهیزنهد تها  گونه هردارد و لازم است همسران از ی اهمیت بیشتر، همسران

. ههر چهه بیشهتر فهراهم شهود (۲1آیۀ ، روم سورۀ)خداوند ر طب  دستو آنانی آرامش و سازگاری زمینه
همسهر بدبینی به  عدم استحکام بنیاد خانواده وسبب  صادر شده از سلامت نفس افرادظن  حُسن  

اختلافات  مانعو  (۲۵3 ص، ۲ ج، 13۶۶، آمدی)آرامش قلب و سلامت دین  (۲۶3 ص، ۲ ج، 13۶۶، آمدی)
لوحی و زودبهاوری صهادر شهده از روی ظن و سهاده از سهو و طلاق است و ضد آن اعم در خانواده

ی در حتهو آرامهش وحهدت آن اسهت.  سقم نفس منافات با فلسفه تشکیل خانواده و مانع اسهتحکام
ماننهد  شهودمی ظن برگرفته از سلامت نفس در حفظ خانواده مشاهده نیز حُسن   )ع( معصومینسیره 

و  س() جههیخدحضهرت ، یعنهی ز همسرشهانالههی دوری ا مأموریهت در ص()خدا رفتار رسول 
 . (1۵۶ ص، 1387، قمی )ظن  حُسن  به همسر توسط عمار یاسر و دستور ایشان به  دادن پیام

 هاشرایط و موقعیت اساس بر زیتما. 4

ی تمایز طب  شرایط و موقعیتلوحسادهوظن  حُسن  یکی دیگر از تمایزهای مهم بین این دو مقوله 
افهراد  یبرااندیشی مثبتو ظن  حُسن  ۀ نیکه زم ی فراهم شودطیخاطب شرامباید در ، یعنی هاست

ن  یطیشرا ها ودینی موقعیتهای آموزهدر ظن  حُسن   یبرا ،تعبیری بهرا مساعد نماید یا  گرید معهی 
 . شده است

و توانهد پسهندیده می، شفارغ از موضوع، دیگر عبارت بهارزش اخلاقی  نظر از حقیقت  گمان
و مثبت یا منفی اعم از ، چیزییا به کسی  داشتن گمان خودبراین، بنا. و زشت باشدیا ناپسند  نیک

مثبهت مهی یها ارزش منفهی متعلقش دارد کهه دارایبه  گیو بست نداشتهبار ارزشی ، خودخودیبه
 اجتنهاب از ظهن اسهتدربهارۀ  که برخی تعابیر قرآنیاز  یمبتوان ممکن استاین موضوع را . گردد

ثْهم  » ۀمانند آی. کنیم فادهاست   إ 
هن  نَ  بَعْهضَ الظَ    إ 

هن  هنَ الظَ  ا م  یهر  بُهوا کَث  ینَ آمَنُهوا اجْتَن  هذ  هَها الَ  ای  یَها أَیُ 
اجتناب کنیهد کهه برخهی ظهن  و پنهدارها معصهیت  دیگریکاز بسیار پندارها در ح  ، ایمان اهل

 داشهتهبرحهذر  گمان حدس ورا از  شگان مؤمنبند وندخدا، در این آیه. (1۲آیۀ ، حجرأت سورۀ) «است
قابلیت  ،خودخودیبه، گمانپس خود ظن و . دانسته است دلیلش ها رابرخی از گمانبودن  و گناه

ی دیگهر گنهاه بعضه، ندنیسهتهها گنهاه ی گمانعضکه ب طورهمان بدی یا خوبی داشته واتصاف به 
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ران، این زمینه  در. ستنده  منههی عنهه بهرای مراد از ظن  » :گویندمی شریفه در توضیح آیۀبرخی مفس 
پسندیده و مورد سفارش نیهز در برخهی چون ظن  خیر  است  ناپسندظن   در این آیۀ شریفه مسلمانان

شهرایط و  بهه حسهب. (3۲3 ص، 18 ج، 1383طباطبهایی،  علامهه) «اسهت دیگهر (1۲آیهۀ ، نهور سهورۀ) اتیآ
 :از عبارتند که مواردش داردتفاوت  لوحیظن با ساده حُسن   ها،موقعیت

 در موقعیت مواجهه با دشمن. 1. 4

دشهمنان بسا  چه و است ظن سو دربارۀ  لازم و ضروری یکی از موارد، در برابر دشمنان ظن سو 
ت ادعایممکن است   دسهت امهداد و مهربهانیو  ش داشهتهصهلح و تغییهر رو و دوسهتیو  محب 

اعتمهاد بهه و  گردیدظن  حُسن   دچار گاهیچنباید ه یاردمو ر چنیندکه  دراز کرده باشندسوی ما  به
 یمنافقین کهه گهاه دربارۀیا . بدهیم در همه  این موارد مکر و باید احتمال فریب بلکه ،رددشمن ک
کهه ایهن نکتهه  شده سخنان آنها متوجهانسان ، که ناخواسته ندگویمی سخن ای زیبا و نیکوبه اندازه

 . (۴آیۀ ، منافقون سورۀ) گرفته است تأکید قرار نیز مورد ت یم ق آندر 

 تها جهایی کهه  اسهت یلوحسهاده و حماقهت و سهفاهت مصداق بهارز، به دشمن بینیخوش
 فرماید:می دانسته وبه دشمنان پس از صلح با آنان را روا نظن  حُسن  حتی  )ع(امیرالمؤمنین 

ه  فَ  ک بَعدَ صُلح  ن عَدُوِّ مها قَه نَّ إالحَذَر کلُّ الحَذَر م  یَ العَدُوَّ رُبَّ لَ فَ ارَبَ ل  هالحَزم  وَ سهتَغف   خُهذ ب 
م ف   ه 

ن   کَ ل  ی ذَ اتَّ
حهذر  بنهدی بسهیار از اومهیکه پیمان صلح با دشمنت    زمانیحُسنُ الظَّ

در چنهین شهرایطی  پهس اسهت یغهافلگیر بهرای یدشهمن گهاه شدن نزدیک   چونکن
 . (۵3 نامه، البلاغه نهج) کنرا متهم  دوظن خ ده و حُسن  ناختیار از دست  و دوراندیش باش

 غافهلاو های حیلههاز  وقهت و هیچ باشدظنین  خویش، همواره در برخورد با دشمن باید مؤمنپس 
باشهد  بهه حیلهه می و نیرن  گمان   مورد همیشه دشمن نیزکردن  حتی در صورت صلح   چوننشود
کتهاب  اتسفارشهۀ همه. اسهتآن کردن  جبرانو ها نتقام شکستا فکرپیوسته دشمن در اینکه  دلیل

مربوط به جامعه اسلامی مسهلمانان یها  توانمی را بینیخوش نسبت به )ع( معصومینو  ق آنآسمانی 
 . (11۲ ص، ۴ ج، 197۲، مغنیه) دانستغیرآشکار بوده،  هاکسانی که دشمنی آن دربارۀ حداقل

 با توجه به فضای غالب جامعه امدهایپ. 2. 4

اگر فضای غالهب ، یعنی نه التزامی  گزین اقتضایی استگریز و طبیعتفطرتهای امعهظن در ج
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داشت که در منابع دینی نیز بهدان ظن  حُسن  گفتار دیگران  در جامعه نیکوکاری بود باید به کردار و
بهه حهرف دیگهران در فضهایی کهه اعتمهاد بهه  نهدادن دستور به گوش مانند روایاتی که اشاره شده

خهودفریفتن و ظهن  حُسهن   ،غیر این صورت در، اما (379 ص، 17 ج، ١٤0٩، یعامل)حر  باشد ادرانت بر
همهین معنها در کلمهات و  (18 ص، 1387، علیهزاده)اسهت ی لوحسهادهاست کهه همهان کردن  خطر
بهاوری دلیهل و از روی خوشبهی از روی اعتمهادظهن  حُسن  آمده است که در موارد  ع() یعل امام

اسهت ظهن  حُسهن   باوری ومرز بین خوشواقع،  ردمنفی دارد که  تأثیر مذموم است و نهلوحاساده
به این فضا تا جایی است که دسهتور بهه تصهور کهار  ع() بیت اهل دستورو  (11۴حکمت ، نهج البلاغه)

نامهه  در (ع) یعل م، اما(3۴ ص، ١ ج، ١٣٤٤، ینی)کلاست برادر تا زمان تعویض فضای غالب داده شده 
بهتر است مدارا کن و آنجا کهه کهار جهز بها کردن  در آنجا که مدارا» فرمایند:به مالک اشتر نیز می

را ظهن  حُسهن  ، پس باید متناسب با وضعیت. (۴۶نامه ، نهج البلاغه)کن ی درشت، ددرشتی انجام نگیر
 . عمل یا ترک کنیم

. شهودمی ی شهمردهلوحسهادهاینجا همهان  درظن  حُسن   ،باشداما اگر فضای غالب برعکس 
کند که هواهای نفسانی و شوق به قدرت و فساد آنهان را در ای زندگی میشخصی که در میان عده

آیا عاقلان عالم چنهین ، باشد داشتهظن  حُسن  تواند نسبت به عمل آنان چگونه می، بر گرفته است
، یی کهه فسهاد در جامعهه فراگیهر شهوددر جها پذیرند؟ حکم عقل آن است کههی را میظن حُسن  
اگهر جامعهه ، امها آیدمیشمار  به نوعی خودفریبی، های فاسدندبه افرادی که در محیطظن  حُسن  

، دارنهدکمتر دچار فساد باشد و یها افهرادی کهه خهود را از فسهاد موجهود در جامعهه دور نگهه می
این اصل عقلی . آیدمیشمار  به اهگن، مشخص باشند  سو  ظن به افراد جامعه و یا آن افراد خاص

 . است شده بیاندر روایات نیز 
اگر کسی به کسی کهه از  ،شود وقتی صلاح و نیکی بر مردم زمان غالب»فرماید: می )ع( یامام عل

اگر بر مردم زمان فسهاد غالهب کرده است و  ظاهر نشده گمان بد ببرد قطعا  ]به او[ ستم او رسوایی
و  (11۴ حکمهت، ۴۶نامهه ، نهاج البلاغاه) اسهت مان خوب برد خود را فریب دادهشود و کسی به کسی گ

 است: هدش لقن نیز (ع)امام هادی از واست ی مصداق ظلم لوحسادهاین 
نْههُ  هک م  ی یعْلَمَ ذَل  أَحَدٍ سُو ا  حَتَ   ب 

نَ الْجَوْر  فَحَرَام  أَنْ تَظُنَ  یه  أَغْلَبُ م  ذَا کانَ زَمَان  الْعَدْلُ ف   إ 
حَ 

َ
نَ الْعَدْل  فَلَیسَ لأ  یه  أَغْلَبُ م  ذَا کانَ زَمَان  الْجَوْرُ ف  هی یبْهدُوَ وَ إ  أَحَهدٍ خَیهرا  حَتَ   ب 

دٍ أَنْ یظُهنَ 
نْهُ  بهه کسهی حهرام  داشهتن جور باشد، سو  ظنو عدالت بر ستم غلبۀ که  زمانی ذَل ک م 

ی کهه هنگهاماسهت  و  ز او صادر شدهای ناپسند که کار که علم داشته باشیاین است، مگر

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 مگهرشهته نداه دیگهران به خوب داشهتنگمان ، کسی ح  ودبالت از عد تربیش و ظلم ستم
  .(197 ص، 7۲ ج، 13۶8مجلسی،  )علامه که حسن وخوبی او آشکار و مشهود باشداین

حمهل بهر  -فسهاد بهر صهلاح ۀ غلبهیعنهی  - باشهند فسهاد اههل شافهراد اغلهبکه  ایجامعهدر 
ت عینک بهدبینی  باکردن  نظر باید یجوامع چنیندر . درست نیستبودن بین خوش وکردن  صح 

کارهای مردم را توجیه و تصحیح کنیم خود ، و معتبر قبول قابل بدون اتکا به توجیهچنانچه  و دباش
موجهود در جرائمهی همچهون کلاهبهرداری و های بسهیاری از پرونهده متأسفانه. ایمرا فریب داده

 مهوردچون و چرای هر سخنی بی آن است که افراد زودباور به دلیل پذیرشدهنده سرقت نیز نشان
 . اندگرفته استفاده قرار سو 

 موقعیت قضاوت وداوری. 3. 4

بایهد  احتیهاط، ی از این قبیهلدر مقام قضاوت و داوری و موارد چنینهم و در مقام اعتماد به مردم
ظهن  حُسن  ی و لوحسادهمرزهای    چونصورت نرذیرداقدامی  و فحص کامل بدون بررسی و کرد

 ایهن زمینهه در. احتیهاط در اینجها نیکوسهترو، همهین و از دنهاگردییهکبه  بسیار دقی  و نزدیک
  : »دیفرمایم )ع( یعل امام

ن 
هالظَ  قَهة  ب   

نَ الْعَدْل  الْقَضَاُ  عَلَی الث  داوری بها و کهردن  قضهاوت لَیسَ م 
 . (۲۲0حکمت ، نهج البلاغه)«عدالت استدور از گمان به کردن  تکیه

کهردن  حهس  اعتمهاد، صهلاحۀ در هنگهام غلبهی مثل قضهاوت کارگیری مناصبدر به، رواین از
در  شهدن به افهراد ناشهناس و واردمشاغل کلیدی  و بدون تحقی  مناصب سرردنی ابه معن قابلمت

ت و . نیستمهم و کارهای اساسی  احهوال  و در کارههای جزئهی قاعهدتاظن  حُسن  اصالت صح 
بها کلیهدی ی یی و مههم و زیربنهادر کارهای اساسهگرنه  و استدرست امور شخصی  و شخصیه

 چنهیندر اسهت.  نیهز قضهاوت بهرایظهن  حُسهن  ممنوعیت معیهار ، سو  ظن وجود جایز نبودن
 کسهب بایهد بعهد ازبها حیثیهت افهراد برخهورد بدون البته، و تحقی   ضمن لزوم بررسی ،یموارد

 . ات مناسب را انجام داداقدام، کافی جامع واطمینان 

 رگزارانانتخاب کا موقعیت. 4. 4

کههارگزاران و عههاملان او ، صههلاحیت و شایسههتگی زمامههدار و پیشهوای اصههلی جامعهههبههر  افهزون
 و هغهلابلا جهن در ()ع امیرالمؤمنین. درمناصب گوناگون نیز باید از شایستگی لازم برخوردار باشند
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 فرمایند:اشتر می به مالک نامه رد
لْهُمُ اخْ  کَ فَاسْتَعْم  ال  ي أُمُور  عُمَّ هنْ ثُمَّ انْظُرْ ف  مَهاع  م  هُمَها ج  نَّ ، فَإ 

مْ مُحَابَاة  وَأَثَهرَة  ه 
بَارا  وَلَا تُوَلِّ ت 

یَانَ  در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشهان برگمهار، نهه ه  شُعَب  الْجَوْر  وَالْخ 
مشورت دیگران به کارشان مگمار  زیرا به رأی خود کهار کهردن به سبب دوستی با آنها و بی

 . (۵3نامه ، نهج البلاغه) ای از ستم و خیانت استگران مشورت نخواستن، گونهو از دی

 فرماید:یحکومت مهای نشیمُ  مورد در ایشان
جَالَ  …  

نَ  الر  نْک فَإ    م 
ن 

ک وَ حُسْن  الظَ  نَامَت  ک وَاسْت  رَاسَت  یاهُمْ عَلَی ف  یارُک إ  ثُمَ  لَا یکن  اخْت 
رَاسَا ف  ضُونَ ل  میتَعَرَ  ه  دْمَت  مْ وَ حُسْن  خ  ه  ع 

تَصَنُ  بهه  گهاههیچمنشهی  گزینشدر   ت  الْوُلَاة  ب 
 راه رجهال زیهرککهه   زیهرا کهنن خویش اعتمادفراست  و بینیخوش و گمانیخوش
کهردن  ظاهرسهازیو خدمتی را با تظاهر به خوش توجهجلب  و بینی زمامدارانخوش

 . (۵3نامه ، نهج البلاغه) دانندمی نیک

 انتخاب همسر و تشکیل خانواده تیموقع. 5. 4

های لههمعام ای ازدواج مانندمهم و ساز تعاملات سرنوشتۀ نیدر زم ویژه به نید که رسدیبه نظر م
 موقعیتدر  یهر عاقل ۀفیوظ نیهمچن. داده است از موارد دیگر شتریب یاطیدستور به احت، یتجار

شریک در زنهدگی هر  یکلصورت  به زندگی وهمسر  و کیاست که شر نیهمسر اکردن  نتخابا
بهه او را تهرک کنهد  ینیبهدباو  صهلاحو سرس بعد از آگهاهی بهر خهوبی و  ابتدا آزموده خویش را
ازدواج با احم  دستور داده شهده و  اینکه در برخی منابع دینی به منع پس. (۵99 ص، 13۵1)دستغیب، 

بهه  توجهه بها. (۲37 ص، 100 ج، 13۶8مجلسهی،  )علامههداند آن را سبب تباهی فرد و جامعه و نسل می
 . لوح استمباحث پیشین مراد از احم  همان فرد ساده

رسهد بهه نظهر می بلکه ،اعتمادی به افراد و سو  ظن داشتن نیستبی این مسئله به معنایالبته، 
ز اعتماد این نیسهت اقصود مالبته، . اعتماد توجه به شواهد و قرائن ضروری استگیری برای شکل

که انسان بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ تأملی به دیگران اعتماد کند و به خود ح  ندههد از 
ی لوحسهادهکهه همهان  عقل بهره گیرد و خود را ملزم بداند در گفتار و کردار به دیگری اعتماد کنهد

، اعتماد نسهبی. تک اسکه شرط لازم برای هر زندگی مشتر است منظور اعتماد نسبی بلکه ،است
 . بگیرند انس دیگریکشود همسران به میسبب  سبب استمرار و استحکام خانواده است و

در انتخهاب همسهر قطعا  . پس از ازدواج و تشکیل خانواده استظن  حُسن  مسئله  ،نکته دیگر
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   مینههبایسهتی زظن  حُسن  پس از ازدواج اصل  ولی ،و زودباوری حذر کرد بینیخوشاز  دبای
حهل 

در ازدواج معیارهایی مانند بلهوغ فکهری و براین، بنا. ت و زمینه رفع اختلافات را فراهم کندمشکلا
و برخوردهای منطقی در مشکلات متعدد و خجالت و بازگو نکردن مسائل گیری ثبات در تصمیم

تنهها ن ظه حُسهن  اضطراب در مسائل مختلف اقتصادی و فرهنگی خانواده برای همسر بها  عدم و
ی همسران است کهه خطهرات لوحسادهۀ همال در هر کدام از این معیارها نشانو ا   شودمی درست

ههای و مراقبتظن  حُسن  توان بین در اصل می. (1389، )حسهینخانیزیادی در زندگی خواهد داشت 
 . جمعی یافت وجه -چه قبل و چه پس از ازدواج  -عقلی و فکری 

 گیری جهینت. 5

ظهن در نسهبت بها  بهودن حُسهن   صلاند که الوحی دو مفهوم متمایز اخلاقیظن و ساده حُسن  
 انیهبشود. مرزبندی با آن منجر به مشکلاتی می و عدم در منابع دینی مشهود است لوحیساده

این تشخیص سبب  هایی چون ایمان و کفر، عقل و جهل و سلامت نفس و سقم نفسشاخص
و اگهر آزمهوده را  است طرف مقابهل لازمابتدا مطل  نیستند.  انیگمانی و بدگمخوششود. می

 ی موارد رؤیت شهده را نیهزو حت هاعتنا نکرد او را دربارۀ عاتیشا ثابت شد ی او برایشدرستکار
ت  در صورت ت  راهی برایاینکه    مگرکندامکان حمل بر صح  وجهود نداشهته حمل بر صهح 

و قهرارداد و بها افهراد ناشهناخته  یمعهاملات تجهار ایاج ، اما در معاملات مهم مانند ازدوباشد
ویهژه در مهورد افهراد  بهه داری و هنگام فراگیری فساد در جامعه و غلبۀ سهتم بهر حه حکومت
بهودن  و مشههود ظهن در خطاههای پرتکهرار رعایت حُسن   و انتخاب کارگزاران و عدم ناشناخته

بینی واقهع، خهوش بوده کهه دربینی خوشو اجتناب از  اطیاصل بر احت کامل بدی طرف مقابل
 لوحی است. اینجا ساده

 منابعفهرست 

 .ت یم ق آن* 

 .نهج البلاغه **
’ 

 . : کتابچیتهران. (ایکمره : محمد باقرترجمه. )یلامم. (1370)صدوق(.  )شیخ علی بن محمدابن بابویه، 
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 . الاسلامیه الکتب دارقم: . اخبمر ال ضم ونیع. (138۴)صدوق(.  )شیخ علی بن محمدابن بابویه، 
 . . تهران: کتابچی(ایترجمه: محمدباقر کمره). خصمل. (1390)صدوق(.  علی )شیخ بن محمدابن بابویه، 

 . نشر عاشورا: قم. الدرالمنثور. (138۵). جعفر، حسینینجفی اعرجی
وابسهته بهه جامعهه  یدفتهر انتشهارات اسهلام :مقه. الحکام و درر الکلام غا ر. (13۶۶). عبدالواحد، آمدی

 . قم هیحوزه علم نیمدرس

 . تهران: نشر اسلامی(. مهیار رضا :ترجمه. )ف هنگ ابجدی. (137۵). فواد افرام، بستانی
 . یبهشت های شهیدنیاد نشرآثار و اندیشه: بتهران، اسلا  شنمخت. (1390). سید محمد، بهشتی

ه حارث محاسبی، ابوعبد  . چاپ عبدالقادر احمد عطا :روتیب. میالوصم. (ق 1۴0۶). الل 

 13. قا آن شانمخت فصالنممهدو. اخلاقهیگرایی غایهت قهرآن و. (1399). ی اکبهرعل دیس، حسینی رامندی
 . ۵8۔39، (۲۴)

 . میهلاسلاا الکتب دار: تهران، قلب سلیم. (13۵1). سید عبدالحسین، ستغیب شیرازید
 نیوابسته بهه جامعهه مدرسه یدفتر انتشارات اسلام :قم. در پ تو اخلاق تکممل. (1378). غلامرضا، سلطانی

 . قم هیحوزه علم

 . قم: نشرمعارف. ندگیآیین ز. (1389). نیحس احمد، شریفی
دفتهر انتشهارات  :قهم. المیزان فی تفسای  الرا آن. (1383). )علامه طباطبایی( حسین محمد سید، طباطبایی

 . قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یاسلام

 . : مرتضویتهران. مجمع البح ین. (13۶۲). محمد بن فخرالدین، طریحی
 . یخوارزم :تهران. (مجتبی مینوی :ترجمه). نمص ی اخلاق. (137۴). محمد ابوجعفر، طوسی
 . علوم اسلامی رضوی دانشگاهانتشارات  مشهد:. نگ ییم منفیاندی ی مثبت. (1388). میرزا، علیزاده
 . دارالندوة الجدیدة :روتیب. الدینعلو  مءیاح. (تا)بی. محمد ابوحامد، غزالی
 . مجنون نشر :تهران. انگمره قدرت. (139۵). ی اکبرعل، انیناسخ  احد، قراملکی فرامرز
نهاج ادیهبن تههران:. در پ تو سخنمن امم  علی اخلاق. (139۶). یمحمدعل، یخیمشا  احد، قراملکی فرامرز

 . البلاغه
 . اعلمی مؤسسه :بیروت. العین. (ق 1۴08). احمد بن خلیلی، فراهید

 . ۵7۔3۵، (3)1. تأملات فلسفی مجله. رانکلی زندگی از دیدگاه ویکتور فمعنا. (1388). هاشم، انیقُرب
 . دارالکتب الاسلامیه :تهران. قمموس ق آن. (ق 1۴1۲). ی اکبردعلیس، قرشی

 . انتشارات قدس :قم. ی الامملمناه. (1387). عباس، قمی

 . اسوه نشر قم:. (محمدباقر کمره ای :ترجمه). تمفی اصول. (ش 137۵). یعقوب بن محمد، کلینی
 . ثیدارالحد قم:. الحکم والمواعظ ونیع. (ق 1۴18) .یعل، لیثی

https://www.gisoom.com/search/book/author-340793/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://noorlib.ir/author/11751/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 . قم: دارالحدیث. الأقوال و الأفعملسُنَن  في تنز العممل. (137۴ ). الدین حسام بن یعل، متقی
 . تهران: اسلامیه. بحمرالانوار. (138۶). محمدباقر، مجلسی

. آفرینشهادی یههاروش رکهز بهرشادی در نههج البلاغهه بها تم ی دیدگاه غم وبررس. (138۶). اعظم، مرادی
 . 1۴۴۔13۲، (۲۲و۲1)۲. نهج البلاغههمی پژوهش فصلنممه

 . بیروت: دارالعلم. ی ظلال نهج البلاغهف. (م 197۲). محمدجواد، مغنیه
 . دارالکتب الاسلامیه :هرانت.  نمونهیتفس. (13۵3). ناصر، مکارم شیرازی

 . العلمیه الکتب دار بیروت:. معمملة المحبو الرلو  فی تقو. (ق 1310). ابوطالب، مکی
 . نشر علم :تهران، قدرت معجزه آف ین. (137۲). پوراندخت، تمدن() یملک

 . چاپ محمد کلانتر :نجف. السعمداتجممع. (ش 1387). یمهد، نراقی
 . )ع( البیت آل مؤسسه قم:، الوسمئل مسادرک. (13۶9). نیحس، نوری
ه بینج، نوری . مع فات ممهنمماه، نهاج البلاغاهبینی در های خهوشیی نهوین از مؤلفههالگهو .(1387). الل 

 . 70۔۵3، (13۵)1۲
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